
   »آنها که نمی‌شناختیم«؛ 
یک ماجرا از نگاه دو راوی

  مجموعــه ‌داســتان »آنهــا کــه نمی‌شــناختیم« نوشــته 
زهره مســکنی از ســوی نشــر پلات منتشــر شــد. این کتاب 
با دربر گرفتــن ۱۲ داســتان کوتاه برای مخاطبان بزرگســال، 
نسبت میان زاویه ‌دید، روایت و حقیقت را بررسی می‌کند. 
داستان‌های این مجموعه بر پایه ساختاری دوگانه شکل 
گرفته‌انــد؛ به ایــن معنا که هــر ماجــرا از نگاه دو شــخصیت 
روایت می‌شــود. جابه‌جایــی راوی در هر داســتان، تنها به 
تغییر زاویه‌ دید محدود نمی‌ماند و بخش‌های پنهان ماجرا، 
خاطرات، ترس‌ها، انگیزه‌ها و خواســته‌های شــخصیت‌ها 
را نیز آشــکار می‌کنــد. در نتیجــه، مخاطــب با دو برداشــت 
متفاوت از یــک موقعیت روبه‌رو می‌شــود؛ برداشــت‌هایی 
که گاه یکدیگر را کامل و گاه روایت نخست را با تردید مواجه 

می‌کنند. 
پرسش محوری کتاب این است که آیا می‌توان یک ماجرا 
را دو بار روایــت کرد، بدون آنکــه روایت دوم به تکــرار روایت 
نخست تبدیل شود؟ نویسنده برای پاسخ به این پرسش، 
گرچه  شخصیت‌هایی را مقابل یکدیگر قرار داده است که ا
تجربه‌ای مشــترک دارند، هرکدام آن را بر اســاس گذشــته، 

ذهنیت و موقعیت خود بازسازی می‌کنند. 
کید شــده  در یادداشــت آغازین کتاب نیز بر این نکته تأ
است که یک روایت به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد حقیقت 
را در بر بگیرد؛ زیرا هر اتفاق به تعداد افرادی که آن را تجربه 
 ، کرده‌انــد، امــکان بازخوانــی و بازتعریــف دارد. از این منظر
قصه‌ها تا زمانی که از چشــم دیگــری دیده نشــوند، ناتمام 
باقی می‌ماننــد. »آدم‌هــای ناخوانــا«، »آســمان در قاب«، 
»بــرف و حــرف«، »بــه رنــگ زمــرد«، »زنی کــه ماهی شــد«، 
»زیر نگاه دیــوار«، »ســال‌ها و پنجره‌هــا«، »ســایه‌ای که به 
دنیا نیامد«، »شــرح مختصــر یک وحشــت«، »میان جیغ 
و ســکوت«، »نامــه‌ای بــه آب« و »نخ‌هــا و گره‌هــا« عنــوان 

داستان‌های این مجموعه‌اند. 
کنون  زهره مســکنی روزنامه‌نگار و فعال ادبی است که تا

بیــش از ۲۰ عنــوان کتــاب 
در قالب‌هایــی چــون 
داســتان،  مجموعــه‌ 
رمان نوجوان و ادبیات 
کــرده  منتشــر  کــودک 
کــه  »آن‌هــــــــا  اســت. 
 » ختیم ‌شنا نمــــــــی
در  او  تــازه  تجربـــــــــــــه 
داستان‌نویســی بــرای 
از  پــس  بزرگســالان، 
مجـــــــــــــموعه‌  انتشــار 
داســتان »زن کاغذی« 
در سال ۱۳۹۷، به شمار 
می‌آیــــــــــــد. مجموعــه 
کــه  »آنهــا  ‌داســتان 

شــده و بــا قیمــت 400 نمی‌شناختیم« در 132 منتشر 
هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. 

      
 رژه‌ خاموش

کتــاب »رژه‌ خامــوش« رمانــی نوشــته‌ کیگو هیگاشــینو، 
نویسنده‌ ژاپنی است. این رمان در دسته‌ ادبیات معمایی 
و پلیســی تقســیم‌بندی می‌شــود و شــخصیت اصلــی آن 
گاهی به نام گالیله اســت که درگیر ماجــرای قتل دختر  کارآ
جوانی می‌شود. این رمان معمای پیچیده و چالش برانگیز 
چندین قتل را روایت می‌کند که، با چند دهه فاصله و بدون 
هیچ مدرک محکمــی برای پیدا کــردن قاتــل رخ داده‌اند و 
گالیله که شــخصیت محبوب رمان‌های هیگاشــینو اســت 

برای پیدا کردن قاتل وارد عمل می‌شود. 
داســتان از جایی آغاز می‌شــود کــه دختر جوانــی بدون 
هیچ ردی ناپدید می‌شــود و جســت‌و‌جوها بــرای یافتن او 
بی‌فایده اســت اما سه ســال پس از گم شــدن دختر جوان 
کســتر خانــه‌ای کــه در حادثه‌ی  بقایــای اســکلت او در خا
آتش‌ســوزی ســوخته کشــف می‌شــود. پــس از پیدا شــدن 
، فــردی بــه عنــوان مظنون دســتگیر  بقایــای جســد دختر
می‌شــود. شــواهد نه‌چنــدان محکمــی دربــاره‌ی احتمال 
قاتل بودن او وجود دارد، اما هیچ مدرک مشخصی برعلیه 
متهم در دست نیســت. بنابراین متهم آزاد می‌شود و پس 
از آزادی آزار و اذیت‌هایــی را بــرای خانــواده مقتــول ایجــاد 
می‌کند، اما مرد میانسال برای اولین‌بار نیست که به اتهام 
قتل دختری جوان دستگیر و سپس آزاد می‌شود. او نزدیک 
به بیســت ســال پیش هــم برای کشــتن دختــری جــوان از 
ســوی پلیس دســتگیر شــد اما به دلیــل کمبود شــواهد در 
کمه تبرئه و آزاد شد. پس از گذشت مدتی از آزادی مرد،  محا
رژه‌ای در محلــه‌ای کــه دختر جــوان در آن به قتل رســیده 
برگزار می‌شــود و مردم از سراســر توکیو و ژاپن در آن شــرکت 
می‌کنند. در جریان جشنواره، متهم به قتل دختران جوان 
به طــرز غیــر منتظــره‌ای می‌میرد. مــرگ مشــکوک او باعث 
گاه گالیله که استاد فیزیک  می‌شود تا بازرس پرونده از کارآ
دانشــگاه اســت و گاهی به پلیس بــرای حل و فصــل کردن 
پرونده‌ها کمک می‌کند درخواســت کرده تا به او در بررسی 
پرونــده قتل دختــران جوان کمــک کند. کیگو هیگاشــینو 
پرخواننده‌ترین نویسندۀ ژاپن است. صدها میلیون نسخه 
از آثار او در سراسر جهان به فروش رسیده و قریب به بیست 
فیلم و ســریال تلویزیونی از روی کتاب‌هایش ساخته شده 

اســت. وی جوایــز بســیاری 
بین‌المللــی  ســطح  در 
اســت.  کــرده  دریافــت 
پیش‌تر نشر چترنگ نیز از 
این نویسنده، کتاب‌های 
 ،X مظنــون  کاری  فــدا
رســتگاری یــک قدیســه 
و معادلــۀ نیمــۀ تابســتان 
اســت.  کــرده  منتشــر  را 
محمــد  را  خامــوش  رژۀ 
عباس‌آبــادی بــه فارســی 
برگردانــده و نشــر چترنگ 
آن را در ۵۰۳ صفحــه بــه 

چاپ رسانده است. 

  آرمــان ملــی: ایــن روزها چــاپ ســوم کتــاب »گفت‌وگــو با 
، از سوی نشر چارکوچه  حافظ« نوشته علیرضا ابراهیمی‌آبیز
وارد بازار کتاب شــده اســت؛ کتابی که به زندگی، شعر و زمانه‌ 
شــاعر نامدار ایــران می‌پــردازد و تفــاوت اساســی آن با ســایر 
پژوهش‌ها و متون مشــابه این اســت که در قالــب گفت‌وگو و 
با تکیه بر ســایر منابع پژوهشی انجام شــده. یعنی نویسنده 
برای نوشتن این کتاب از تمام کتاب‌ها و مقالاتی که پیش از 
این درباره‌ حافظ نوشته شده استفاده کرده و آنها را به‌صورت 
سوال و جواب در اختیار خواننده قرار داده است. »گفت‌وگو 
با حافط« طوری نوشته شده که نکته‌های پژوهشی و ادبی 
را نه تنها به دور از زبان رســمی دانشــگاهی، بلکــه آمیخته به 
طنــز و عامیانــه مطــرح می‌کند. بــه بهانــه تجدید چــاپ این 
کتاب، گفت‌وگویی را با نویســنده ترتیب داده‌ایم که در ادامه 

می‌خوانید. 
   چرا از بین شاعران ایرانی حافظ را انتخاب کردید؟

چون مــردم فارســی‌زبان دنیا حافــظ را انتخــاب کرده‌اند! 
شما به خانه‌ هر ایرانی که بروید حتما یک دیوان حافظ دارد! 
ایرانی‌ها بــا حافظ رابطــه‌ خوبی دارنــد و شــعرهای حافظ در 
زندگی اجتماعی ما کاربرد روزانه پیدا کرده! مردم کوچه و بازار 
از اشعار حافظ، ضرب‌المثل‌هایی در حافظه دارند و پیوند ما 
با حافظ از همان شبِ یلدا که دیوان او را بر صدر می‌نشانیم 

قابل تشخیص است. 
   مواجهه‌ شما با حافظ در چه سنی رخ داد؟ می‌خواهم 
بدانم کســی که درباره حافظ کتاب نوشته است چطور با 

حافظ آشنا شده و چه انگیزه‌ای برای این کار داشته؟
کلاس‌تر این است که بگویم از کودکی پدرم برایم حافظ  با
لایی می‌خواند تا به خواب  می‌خواند یا مادرم از اشعار حافظ لا
بروم! ولی واقعیت این است که من خیلی دیر با حافظ مواجه 
شــدم؛ و آشــنایی من در حدی بــود که حافظ، شــاعر مهمی 
اســت و دیوانــی دارد و در شــیراز هــم مقبــره‌ای دارد؛ امــا در 
سال‌های دبیرستان واقعا به حافظ علاقه‌مند شدم، به حدی 
که تصمیم گرفتم هر شــب یک غزل از دیــوان حافظ را حفظ 
کنده از همان غزل  کنم! قدری تلاش کردم و بجز چند بیت پرا
اول نتوانســتم چیــزی حفظ کنــم؛ بعد تصمیم گرفتم شــبی 

یک غزل از حافظ را بخوانم؛ چند شــب خوانــدم و حافظ مرا 
پس زد! یعنی ســختی کار خودش را بــه من نشــان داد و تازه 
فهمیدم که خواندن غزل‌هــای حافــظ پیش‌نیازهایی دارد 
و نمی‌شود که همینطور دیوان را برداشــت و سرسری شروع 

به خواندن کرد. 
   یعنی از خواندن غزل‌های حافظ صرف نظر کردید؟

بلــه، درک درســتی از غــزل حافــظ نداشــتم، همــه‌ی 
مفاهیمش برایم سخت و مبهم بود. از بنا بی‌خیالِ خواندن 
دیوان حافظ شدم و سال‌ها گذشت تا اینکه دوباره »خار خارِ 
خواندنِ حافظ به جانم افتاد« این بار به سراغ شرح غزلیات 
حافظ رفتم، خیلی راهگشــا بــود. از اینکه دیــدم معنای یک 
غزل حافظ را فهمیده‌ام احساس سرخوشی می‌کردم؛ کم‌کم 
شــرح‌های مختلف حافظ را خواندم و دیدم نظر اســتادان و 
حافظ‌پژوهان نسبت به موضوعات یکسان در دیوان حافظ، 
متفاوت است و این باعث شد که درک بهتری از رندی حافظ 

داشته باشم. 
   کجا بود که تصمیم گرفتید کتاب گفت‌وگــو با حافظ را 

بنویسید؟
وقتــی یــادم افتــاد کــه مواجهــه‌ مــن بــا حافــظ باعث شــد 
ســال‌ها به ســراغ اشــعار او نروم، فهمیدم که از جای درستی 
گی‌های شــعر حافظ  شــروع نکرده بودم، اول باید کمی با ویژ
و شــخصیت خود او و زمانه‌ی حافظ آشنا می‌شــدم و بعد به 
عنوان یک شــاعر آشــنا، بــه ســراغش می‌رفتم. بــرای همین 
تصمیم گرفتم کتابی بنویسم که مواجهه با حافظ را شیرین، 

سرگرم کننده و دلپذیر کند. 
   ایده‌ی گفت‌وگو برای چنین کتابی از خودتان است؟ 
چون قبل از این کتابی درباره حافظ نوشــته نشــده که در 

قالب گفت‌وگو باشد. 
. ایــده‌ی گفت‌وگــو با شــاعرانِ درگذشــته از شــادروان  خیر
مجتبی عبدا...نژاد بود کــه در همین قالب، کتاب »گفت‌وگو 
با مســعود سعدســلمان« را منتشــر کرد. مــن با خوانــدن آن 
کتاب بود که دیدم چقدر پیوندِ شاعران کلاسیک با مخاطب 

امروزی در قالب گفت‌وگو، دلنشین است. 
   ‌ کمی درباره محتوای کتاب صحبت کنیم، آیا محتوای 

کتــاب هــم مثــل عنوانــش تخیلــی اســت؟ یعنــی شــما از 
افسانه‌ها و داستان‌هایی که پیرامون زندگی حافظ بوده 

کمک گرفته‌اید یا مطالب کتاب قابل استناد است؟
محتوای کتاب کاملا پژوهشــی اســت. حتما می‌دانید که 
حافظ به دلیــل اهمیتی که در بین شــاعران ایــران دارد جزو 
کسانی است که صدها کتاب و مقاله درباره‌ی او نوشته شده. 
گر کسی بخواهد درک درستی از حافظ و زمانه‌ی حافظ  حالا ا
داشته باشــد بهترین کار این اســت که تمام یا بخش مهمی 
از ایــن پژوهش‌هــا را بخوانــد، اما بــرای مخاطبی کــه فرصت 
مطالعه ندارد و یا انگیزه‌ی خواندن آثار پژوهشی را ندارد من 
خلاصه‌ای از ایــن کتاب‌هــا را آورده‌ام تا بدون اینکــه ملال‌آور 
باشد، اطلاعات مورد نیاز مخاطب را به او بدهد. بنابراین شما 
با خواندن این کتاب درباره زندگی شخصی حافظ )همسر و 
فرزند و...( و زندگی ادبی او )از کدام شاعران پیش از خود تاثیر 
گی‌هــای غزل حافــظ، مفاهیم رندی و... در شــعر  گرفته؟ ویژ
کمان شیراز، مدح  حافظ( و زندگی سیاسی او )ارتباطش با حا
کمان و...( و زندگی اجتماعی او )اســتقبال مردم از شعر و  حا
اندیشه‌ی حافظ، زندگی مردم شیراز و...( مطالبی می‌خوانید 

کنون حافظ‌پژوهان به دست آورده‌اند.  که تا
   ‌ بخشــی از کتاب شــما درباره تاثیر حافظ از شــاعران 
پیش از خود اســت، بطورکلی حافظ از چه شاعرانی تاثیر 

گرفته است؟
حافظ از چهارصد ســال شــعر فارســی پیش از روزگار خود 
گاه بــوده، یعنــی آثار شــاعرانِ پیــش از خــود و معاصرانش را  آ
خوانده بود مثلا با کارهای مولوی، ســعدی، سلمان، کمال، 
نــزاری، خاقانــی، نظامــی آشــنایی داشــت و حتــی چندیــن 
شــهنامه هم خوانده بود »شوکتِ پورِ پَشــنگ و تیغ عالمگیر 
او/ در همه شهنامه‌ها شد داســتانِ انجمن« بنابراین کسی 
که شــاعران معاصر خود را می‌شناســد و دیوان‌هــای پیش از 
خود را خوانده، طبیعی اســت که از آنها اقتباس کرده باشــد. 
اما برای خود مــن تاثیری که حکیم نزاری قهســتانی بر شــعر 

که نزاری خودش شاعر  حافظ گذاشته خیلی جذاب بود، چرا
ناشناخته‌ای به حســاب می‌آید اما در همین کتاب گفتگو با 
حافظ بیش از چهل بیت از حکیم نزاری و حافظ را آورده‌ایم 
که نشان می‌دهد حافظ در سرودن آنها نیم نگاهی به دیوان 

نزاری داشته است. 
   می‌شود چند نمونه از همین ابیاتی که گفتید را بیاورید 

تا ببینیم منظور شما از اقتباس چیست؟
مثلا نزاری می‌گوید: »باد بهار می‌زد باده‌ی خوشــگوار کو/ 
بوی بنفشــه می‌دهد ســاقی گل عُذار کو« و حافــظ می‌گوید: 
»گل بن عیش می‌دمد ســاقی گل عُــذار کو/ باد بهــار می‌وزد 
باده‌ی خوشگوار کو« یا مثلا نزاری می‌گوید: »برخیز ز راه خود 
نزاری/ گر طالب منزل وصالی« و حافظ می‌گوید: »میانِ عاشق 
و معشوق هیچ حائل نیست/ تو خود حجاب خودی حافظ 

از میان برخیز«. 
   خب مــا در این اقتباس‌ها شــاهد یک تحول در شــعر 
هستیم، یعنی بله ممکن است حافظ از شعر شاعران پیش 
از خود تاثیر گرفته باشد اما در همین یکی دو نمونه‌ای که 
شــما آوردید حافظ از روی دســت نزاری کپی نکرده، بلکه 
شعر نزاری را ارتقا داده و نسخه‌ بسیار درخشان‌تری ارائه 

کرده است. 
دقیقــا همینطور اســت، بــرای همین نبایــد اقتبــاس را به 
معنای کپی کردن یا ســرقت ادبــی و... در نظر گرفــت. بدون 
شــک هر جا حافظ از شــعر دیگــران اســتفاده کــرده، آن را به 

نسخه‌ بهتری تبدیل کرده است. 
   به نظر شما شعر نزاری قهستانی به خوبی شعر حافظ 
است؟ چون اشاره کردید که نزاری شاعری ناشناخته است 
و اینکه حافظ دیوان نزاری را خوانده یعنی بر اهمیت شعر 

نزاری صحّه گذاشته؟
نزاری شاعر خوبی‌ست، اما قطعا به خوبی حافظ نیست. 
دیوان نزاری حدود هــزار و چهارصد غزل دارد کــه از بین آنها 
شــاید حدود هزار غزلِ آن متوســط رو به پایین اســت، یعنی 
حرف تازه‌ای برای گفتن نــدارد اما در بیــن آن چهارصد غزل 
واقعا کارهای خوبی پیدا می‌شود که گاهی از کارهای حافظ 
چیزی کم ندارد، اما علت ناشــناخته ماندن نزاری مربوط به 
کیفیت شعر او نیست بلکه حواشی که برایش پیش آمده بود 
او را به حاشیه راند و هنوز هم همان حواشی اجازه نمی‌دهد 

که حکیم نزاری قهستانی دیده شود. 
   حافظ بر شاعران بعد از خود چقدر تاثیر گذاشته؟

تا دل‌تــان بخواهد حافظ بــر شــاعران ایران و جهــان تاثیر 
گذاشــته، مثلا در همین کتاب، من نمونه‌هایی را آورده‌ام که 
»گوته« گفته است: »اشــعار حافظ در کنار هم آنچنان بر من 
تاثیر گــذارده اســت که مجبــورم برای بقــای خــود به‌گونه‌ای 
خالقانه دست به قلم برم« و ثمره‌ی این برخورد خالقانه هم 

دیوانِ شرقی گوته است. 
   چقدر از حجم کتاب »گفت‌وگو بــا حافظ« در ممیزی 

ارشاد کم شد؟
گر آخر کتاب را دیده باشید، من صد بیت از دیوان حافظ  ا
پیشــنهاد کرده‌ام که دوســتدارانِ حافظ، آنها را حفظ کنند. 
این صــد بیــت در واقــع تدبیر من بــرای ممیــزی کتــاب بود. 
گر ده بیست صفحه از کتاب سانسور شود، این  یعنی گفتم ا
ابیات باشــد تا حجم کتاب خیلی کم نشــود. اما »گفت‌وگو با 
حافظ« بدون یک کلمه سانسور مجوز گرفت؛ امیدوارم این 
سوال باعث نشــود که دوستان ارشــاد در چاپ بعدی کتاب 

اضافه‌کاری کنند!
   در پایان می‌خواهم بدانم آیا اثری در دســت نوشــتن 
داریــد؟ و این اثر بازهــم پژوهشــی درباره یکی از شــاعران 

مهم ایران خواهد بود؟
بله، در حال حاضر دو ســه کارِ ناتمام دارم، یکی پژوهشی 
درباره سعدی است که احتمالا دو سال طول خواهد کشید، 
دیگــری انتخــابِ گزیــده‌ای از غزلیــات دیــوان حکیــم نزاری 
قهســتانی اســت، همانطــور کــه گفتــم دیــوان نــزاری هــزار و 
چهارصد غــزل دارد که حدود ســی‌وپنج ســال پیش توســط 
اســتاد مظاهــر مصفا منتشــر شــد و در صــورت تجدید چاپ 
بســیار گران خواهد بود؛ بنابراین من می‌خواهم گزیده‌ای از 
بهترین غزل‌های نزاری را منتشر کنم تا مخاطبان بتوانند با 

شعر نزاری آشنا شوند.
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تازه‌های داستان در گفت‌وگو با علیرضا ابراهیمی آبیز بررسی شد

گفت‌وگو با حافظ« با چاشنی طنز « 

کثر مردم می‌گویند واقعیت همان است که ا

نگاهی به رمان »جاذبه« حمید امجد
کــه  را  امجــد  حمیــد  منتشرشــده‌  رمــانِ  واپســین    
دســت می‌گیــری، از همــان نخســتین مواجهــه آن شــور 
نوستالژی‌گرایی و تاریخ‌مندی و بومی‌نویسی‌اش مثل مه که 
لفافی می‌شود روی همه چیز، وجودت را مالامال از شوقی 
غریب می‌کند؛ روایتی قصه‌گو با همــان مولفه‌های ادبیات 
و نثر خوش‌خــوان و روایت‌گر امجــد که تو گویی بــر پرده‌ی 
سینمایی روباز، مشرف به خانه‌هایی با نمای آجربهمنی و 
تک و توک شیروانی‌های قرمز، چنارها و کاج‌های برافراشته، 
غ عشــق‌ها آویختــه بــر  حوض‌هــای فیــروزه‌ای و قفــس مــر
دیوارها دارد روایت می‌شــود، مثل اینکه همه چیز نریشن 
یک فیلم باشــد کــه یــک ســکانس‌هایی از آن پشــت فیلتر 
لیمویــی خوبی گرفته شــده اســت. ســکانس‌هایی از یزد و 
اتوبوس بین راهی و مســافرهایش، تهران و کافــه اوریانت و 
بحث‌های استاد و دانشــجویی درباره‌ی تعهد در ادبیات، 
ســفر نیکســون، تب و تاب‌هــا و مبارزه‌های دهــه‌ی پنجاه، 
جشــن‌های دوهزار و پانصدســاله و شــیراز و پدر کــه یکی از 
هنــروران جشــن شــده اســت در ردیف شترســواران ســپاه 
نادرشــاه با ریش و موی بلند و افشــان؛ »در جواب مادر که 
می‌پرســید: کلافه نمی‌شــوی در این عرق‌ریزان؟ می‌گفت: 
مجبورم، به خاطر تاریــخ. « و طنین این عبــارت »به خاطر 
تاریخ« تا آخرین ســطرها و صفحات این کتــاب با خواننده 

می‌ماند، ضرباهنگ قصه می‌شود. 
روایت با تنهایی آقای مردانی، دبیر بازنشسته، توی پارک 
شــروع می‌شــود، تنهایی محزونی کــه کم‌کم گــره می‌خورد 
به یادآوری خاطرات جوانی و دانشــگاه، یادآوری بخشی از 
. اما آن‌چه این یــادآوری را از یک خاطره‌گویی  تاریخ معاصر
ســاده جدا می‌کند، راز عاطفــی نهفته در رابطــه‌ی مردانی 

کتر ســینمایی و شــیرین شــهباز ابرکوهی‌ســت، او  و آن کارا
کــه از هزارتــوی زندگــی قصه‌ماننــدش، آمــده بود دانشــگاه 
تهران فیزیک بخواند: »اولین تصویرش هنوز جلوی چشم 
مردانــی بــود: گــردن کشــیده بــود و داشــت از پنجره‌ بســته 
بیرون را تماشــا می‌کرد، موهای بلند ژولیــده‌اش جوری در 
هوا شناور بود انگار باد تندی فقط بر او می‌وزد«؛ راز مردانی 
و این کوهــی موی و جان آشــفته اما، رازی‌ســت که بن‌مایه‌ 
روایت را می‌ســازد، رازی که به زندگی شــخصی، احساسات 
سرکوب‌شــده، فقدان و عشــق و حســرت مربوط می‌شــود. 
مردانی به گذشــته بازمی‌گردد تا شــاید چیزی را که سال‌ها 
در لایه‌های حافظه پنهان مانده، از نــو دریابد؛ اما خاطره، 
برخــاف تاریــخ رســمی، همیشــه روشــن و منظم نیســت. 
خاطره بــا تردید، ســکوت، حذف و بازســازی همراه اســت، 
آدمی گاه نه آنچــه را روی داده، بلکه آنچه را توانســته به یاد 
بیاورد، زنده می‌کنــد. از این منظر »جاذبــه« برخلاف آنچه 
در ابتدا به نظر می‌رسد، رمانی درباره‌ی دوستی یا جوانی از 
دست رفته نیست بلکه روایتی‌ست درباره‌ انسان‌هایی که 
در میان آرمان‌هــای جمعی و عواطف شــخصی، راه خود را 

جست‌وجو می‌کنند و گاه به بیراهه می‌روند. 
داستان امجد در کنار این لایه‌ی عاطفی، تصویری زنده از 
فضای فکری و اجتماعی دهه‌ پنجاه ارائه می‌دهد؛ دوره‌ای 
که دانشــگاه، کافه، ادبیات و گفت‌وگوهای سیاسی، بخش 
مهمی از زندگی روشــنفکرانه‌ جوانان را می‌ســاخته‌ اســت. 
رفتن دانشجویان و استادان به کافه اوریانت و بحث درباره‌ 
سیاست و ادبیات، صحنه‌ای را شکل می‌دهد برای تماشای 
یک هویت جمعی در تاریــخ. این‌جا آن نســلی را می‌بینیم 
که درگیر پرســش‌های بزرگ دربــاره‌ جامعه، آینــده، آزادی، 

مسوولیت و معنای روشنفکری‌ســت در حالی‌که در درون 
خود هزار گره‌ی کــور دارد؛ به ایــن ترتیب، تاریــخ معاصر در 
»جاذبه« حمید امجد، از مسیر زندگی روزمره، گفت‌وگوها، 
روابط انســانی و خاطرات فــردی بازنمایی می‌شــود و توی 
خواننــده در تودرتــوی داســتان همــه چیــز را مثل ســینما 

جلوی چشمت می‌بینی و می‌اندیشی. 
گی‌های مهم نثــر حمید امجد،  در این میان یکــی از ویژ

پیوند دادن زبان گفت‌وگو با زبان تامل و خاطره است. متن 
از یک ســو به گفت‌وگــوی زنــده و روزمــره نزدیک می‌شــود؛ 
جمله‌ها، مکث‌ها، شوخی‌ها و تکیه‌کلام‌ها، فضای جمعی 
و صمیمی شخصیت‌ها را می‌ســازد و از سوی دیگر، همین 
گفت‌وگوها به تدریج از ســطح معاشــرت فراتر می‌روند و به 
پرســش‌هایی درباره‌ی ادبیات، علم، سیاســت و حقیقت 
تبدیل می‌شــوند و در این میان گاهی هم شاید حس کنی 
که در آن بحث‌های پرشور مربوط به ادبیات، داری نمونه‌ای 
از نــگاه نویســنده را می‌بینــی کــه رمانــش را در یکــی دیگر از 
خطیرترین برهه‌های تاریخ ایران نوشته است؛ دغدغه‌ی 
بازتاب واقعیت اجتماعی در ادبیات. واقعیت که دغدغه‌ی 
هم ســنچولیِ روایت و هم نویســنده اســت بی‌شک: »پس 
واقعیــت خیلی پیچیــده اســت... حالا که پشــت هــزار چیز 
پوشــیده و پنهان شــده، قدغن شــده، دســتکاری شــده و 
تغییرش داده‌اند، خب از کجا می‌شود تشخیصش داد؟... 
سنچولی خنده‌ی بلندی زد: نگران واقعیت نباش! واقعیت 
را همــه می‌بیننــد و تشــخیص می‌دهنــد، همــه می‌داننــد 
گــر مثــل هنرمندهــای ادایــی  و خــوب می‌شناســندش ا
واقع‌گریز نباشــند. برای تشخیص کافی‌ســت به مردم نگاه 
کثــر مــردم می‌گوینــد.« در  کنــی. واقعیــت همان اســت که ا
این میان امجــد از طنزی ظریف برای شکســتن ســنگینی 
این بحث‌های نظری استفاده می‌کند و به این ترتیب این 
شوخی‌ها شخصیت‌ها را از حالت نماینده‌ یک ایده بیرون 
مــی‌آورد و بــه آدم‌هایــی ملمــوس بــدل می‌کنــد. آدم‌هــای 
گر به دل آسمان هم پرواز کنند، از پسِ  ملموسی که حتی ا
سال‌ها باز میان ابرها می‌شــود دیدشــان، مثل »پرواز یک 

گنجشک که خال آسمان شده.«

نسیم خلیلی 
نویسنده و پژوهشگر 


